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Abstract 
This study examines the rule of the obligation to preserve social order (wujūb ḥifẓ al-niẓām) 
as one of the overarching maxims of Islamic jurisprudence, which plays a pivotal role in 
explaining and deriving many social, political, and economic rulings. The central question of 
the research concerns the sharʿi (scriptural) and rational foundations of this rule and its 
function in organizing the Islamic social system, particularly in contemporary contexts. The 
research adopts a descriptive–analytical method: it first outlines the conceptual dimensions 
of the rule of preserving social order and then critically analyzes its evidences through an 
argumentative approach. The objectives of the study are to clarify the position of this rule 
among juristic maxims, to identify its Qurʾanic, narrational, and rational foundations, and to 
analyze its implications and functions in the domains of governance and social order. The 
findings demonstrate that the obligation to preserve social order is deeply rooted in the 
fundamental objectives of the Sharīʿa. Evidences such as the prohibition of corruption, the 
command to establish justice and equity, the necessity of leadership and political authority, 
as well as the dictates of reason and the established practice of rational agents, provide 
strong support for this rule. The results further indicate that, in the contemporary era, this 
rule plays a decisive role in legitimizing political authority, legislation, public security, 
social justice, and the regulation of economic relations. Accordingly, it may be regarded as a 
key link between reason, Sharīʿa, and justice in the social philosophy of Islamic 
jurisprudence. 
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Received: 2025/10/06 Revised: 2026/01/27 Accepted: 2026/02/27 

 © Authors retain the copyright and full publishing rights. Publisher: Hazrat-e Masoumeh University 



    

  

  
  ١۴٠۵، بهار و تابستان ١، شماره ٣دوره 

  ٣٢٧- ٣١٠ ص:
  مقاله پژوهشی

    

قاعده وجوب حفظ نظام در فقه امامیه و اهل سنت؛ مبانی، گستره و 
 حکومت و نظام سازیکارکردهای معاصر آن در فقه 

  ٢*سید نیما نوروزی،  ١مرتضی چیت سازیان

  ، تهران، ایران.الله) (رحمه. دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشکده فقه، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری١
 mmchitsazian@motahari.ac.irرایانامه:  

  ، و سطوح عالی المصطفی العالمیه ة. گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامع٢
  n.norouzi9837@iau.irرایانامه: . (نویسنده مسئول)، ایران. محوزه علمیه قم، ق

  چکیده
عنوان یکی از قواعد کلان و بنیادین فقه اسـلامی مـورد بررسـی  به» وجوب حفظ نظام«ی  در این پژوهش، قاعده

استنباط بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفـا ای که نقش محوری در تبیین و  گیرد؛ قاعده قرار می
ی اصلی تحقیق آن است که این قاعده بر چه مبانی شرعی و عقلانی استوار است و چه کـارکردی  کند. مسئله می

تحلیلـی ـ  ویژه در شرایط معاصر، دارد. روش پژوهش حاضـر توصـیفی دهی نظام اجتماعی اسلام، به در سامان
ی آن بـا  ی حفظ نظام پرداخته شـده و سـپس ادلـه عنا که ابتدا به توصیف مفهومی و تاریخی قاعدهاست؛ بدین م

ی حفظ نظام در میـان  شود. اهداف پژوهش شامل تبیین جایگاه قاعده رویکردی تحلیلی و استدلالی بررسی می
ی  ایـن قاعـده در عرصـه و تحلیـل آثـار و کارکردهـای قواعد فقهی، استخراج مبانی قرآنی، روایی و عقلانـی آن

ی وجوب حفظ نظام، ریشه در مقاصد  دهد که قاعده های تحقیق نشان می حکمرانی و نظم اجتماعی است. یافته
و نیـز  ای همچون نهی از فساد، امر به قسط و عدالت، ضرورت وجود حـاکم و امـام بنیادین شریعت دارد و ادله

دهد. بر اساس نتایج پژوهش، این قاعـده در عصـر  را تشکیل میی استوار آن  ی عقلا، پشتوانه حکم عقل و سیره
گذاری، تأمین امنیت عمومی، تحقق عدالت اجتمـاعی و  حاضر نقشی اساسی در مشروعیت ولایت فقیه، قانون

ی  ی اتصـال عقـل، شـریعت و عـدالت در فلسـفه تـوان آن را حلقـه کنـد و می تنظیم مناسبات اقتصادی ایفـا می
 ت.می دانساجتماعی فقه اسلا
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دار و اثرگـذار در فقـه اسـلامی اسـت کـه بـر  از جمله قواعد ریشـه» وجوب حفظ نظام«قاعده 
کیـد دارد. ایـن  ضرورت عقلانی و شرعی پاسداشت نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج ومرج تأ

اصد کلان شریعت یعنی تأمین مصلحت عمـومی و صـیانت از حیـات قاعده، تبلور یکی از مق
جمعی انسان است؛ چراکـه شـارع حکـیم هرگـز بـه فروپاشـی نظـام اجتمـاعی و اخـتلال در 

دهد. از همـین رو، فقهـا از دیربـاز هـر آنچـه را موجـب قـوام و  مناسبات انسانی رضایت نمی
، ١٣٨٩(جعفرپیشـه،  .اند امد حرام دانستهو هر آنچه به تزلزل آن بینج انسجام جامعه باشد واجب

بندی در قالب یک قاعـده فقهـی، در سـیره عقـلا و متشـرعه  اصل، پیش از صورت این) ۶١ص
  عنوان امری بدیهی جریان داشته است. به

مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که قاعده وجوب حفظ نظام بر چه مبـانی عقلانـی و 
کارکردی آن در فقه امامیه و اهل سنت چگونه قابل تبیـین  نقلی استوار است و گستره مفهومی و

دهی فقـه حکومـت و  است. افزون بر این، پرسش بنیادین آن اسـت کـه ایـن قاعـده در سـامان
توان نسبت آن را با مفاهیمی چون عدالت  کند و چگونه می سازی معاصر چه نقشی ایفا می نظام

 کرد.اجتماعی، مشروعیت قدرت و امنیت عمومی تحلیل 

در سیر تاریخی اندیشه فقهی، این قاعده در آثار فقهای امامیه و اهل سنت جایگـاه مهمـی 
داشته است. فقهای امامیه از جمله علامـه حلـی، شـیخ انصـاری و نـائینی در مبـاحثی چـون 

؛ ٧٩، ص٢، ج١۴٢١(حلـی،  .انـد قضاوت، جهاد و واجبات نظامیـه بـه ایـن قاعـده اسـتناد کرده
و  اللـه) (رحمهدر دوره معاصر نیز امام خمینـی) ٧٩، ص١٣٢٧؛ نائینی، ١٣٧، ص٢، ج١۴٢٠انصاری، 

 .اند الله سیستانی، حفظ نظام جامعه اسلامی را مبنای مشروعیت و قـوام حکومـت دانسـته آیت
در فقه اهـل سـنت نیـز اندیشـمندانی ) ٧۶تـا، ص ؛ سیستانی، بی۶١٩، ص٢، ج١٣٧٣(امام خمینی، 

کید کرده مانند غزالی بر وجوب حفظ  )٩٨تا، ص (غزالی، بی .اند نظم و امنیت اجتماعی تأ

مذهبی یا اسـتنادهای پراکنـده محـدود  ها غالباً به تحلیل درون با وجود این پیشینه، بررسی
انـد. همچنـین،  ای تطبیقی و جامع میان فقه امامیه و اهل سنت پرداخته مانده و کمتر به مطالعه
شـده و  صورت تفکیک ز نظام سیاسی، اجتماعی و دینی، بهاعم ا» نظام«سطوح مختلف مفهوم 

سازی کمتر مـورد  مند تحلیل نشده و کارکردهای معاصر این قاعده در فقه حکومت و نظام نظام
 توجه مستقل قرار گرفته است.

تحلیلـی و تطبیقـی، ضـمن ـ  نوآوری پژوهش حاضر در آن است که با رویکردی توصـیفی
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ایی و عقلانی قاعده وجـوب حفـظ نظـام، تمـایز میـان حفـظ نظـام بازخوانی مبانی قرآنی، رو
کوشـد نشـان دهـد کـه  کند. این پژوهش می صورت روشمند تبیین می مشروع و نامشروع را به

وجوب حفظ نظام در فقه امامیه مطلق نبوده، بلکه تابع مصلحت برتـر دیـن و جامعـه اسـت و 
 رود. اسی شیعه و اهل سنت به شمار میهمین نکته، یکی از نقاط افتراق مهم میان فقه سی

از اهداف اصلی این پژوهش، تبیین جایگاه قاعده وجوب حفظ نظام در میان قواعـد کـلان 
و تحلیل نقـش آن در مشـروعیت حکومـت، مبانی قرآنی، روایی و عقلانی آن فقهی، استخراج 

یـق در پـی آن گذاری، امنیت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. همچنین، این تحق قانون
 است که نسبت این قاعده را با مقاصد شریعت و عقلانیت فقهی روشن سازد.

توان حلقه پیونـد عقـل و شـرع در فقـه اسـلامی  در نهایت، قاعده وجوب حفظ نظام را می
تنها مبنای بسیاری از احکام فقهی، بلکه اساس نظم اجتماعی و سیاسی  ای که نه دانست؛ قاعده

کوشد با تحلیل جامع این قاعده، جایگاه آن را در فقه  پژوهش حاضر می جامعه اسلامی است.
 حکومتی معاصر تبیین کرده و نسبت آن را با مصلحت عمومی و مقاصد شریعت آشکار سازد.

 . قاعده وجوب حفظ نظام در فقه اسلامی١

کـه بـر  ترین اصول عقلانی و فقهی در اندیشه اسلامی است از بنیادی» وجوب حفظ نظام«قاعده 
ومرج تأکید دارد. شارع حکـیم کـه غایـت  ضرورت صیانت از نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج

شریعت او تأمین مصالح عامه و حفظ حیات جمعی بشر است، هرگز به اختلال در نظـام زنـدگی 
انـد کـه هـر  دهد. بر این اساس، فقها در طول تاریخ فقه اسلامی تصـریح کرده مردم رضایت نمی

جب اختلال در نظم جامعه شود، حرام و آنچه موجـب قـوام و سـامان آن گـردد، واجـب آنچه مو
حفـظ النظـام مـن الواجبـات «، اللـه) (رحمهبه تعبیر امام خمینـی) ٨٠، ص١٣٨٩(جعفرپیشـه، است. 

)؛ ایـن ۶۶٠، ص١، ج١۴٢١(امـام خمینـی،  »الأكيدة و اختلال أمور المسلمين مـن الأمـور المبغوضـة
 دهد. جایگاه این قاعده را در میان واجبات قطعی شرعی و عقلی نشان میروشنی  جمله به

در متون فقهی به معنای هماهنگی و پیوستگی میان اجزای اجتماع » نظام«از نظر مفهومی، 
انـد، نخسـت، نظـام  است که حیات مردم بر آن استوار است. فقها سه معنا بـرای آن ذکـر کرده

دوم، نظـام دینـی و حفـظ کیـان  ؛)۵٧٨، ص ١٢، ج ١۴١۴ور، منظـ (ابن اجتماعی و معیشتی مردم
؛ جعفری ١٧٣، ص ١٣٩٣(امیدی فر و باقی زاده،  .اسلام؛ و سوم، نظام سیاسی یا حکومت اسلامی

در فقــه امامیــه، هرچنــد ایــن معــانی ) ٢۵۵، ص١٣٧۶؛ کلانتــری، ٣۶، ص١٣٩٢هرنــدی و عــرب، 
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درجه نخست ناظر به حفظ نظم اجتماعی و  اند، اما اساس قاعده در تنیده مطرح صورت درهم به
معیشتی است، زیرا بدون آن اجرای احکام، اقامـه عـدالت و تحقـق مصـالح عمـومی ممکـن 

 نخواهد بود.

حسب فطرت، موجودی اجتماعی است و دوام اجتماع او منـوط بـه  از منظر عقل، انسان به
کند که هر رفتاری که بـه  یمندی و رعایت نظم در روابط انسانی است. عقل سلیم حکم م نظام

و هر اقدامی که موجب قوام آن شود، حسـن اسـت. ایـن حکـم  اختلال در نظم بینجامد، قبیح
ای فقهـی تبـدیل شـده  دلیل ملازمه میان عقل و شرع، از سوی شارع امضا و به قاعـده عقلی، به

قبح عقلـی، مسلک با تکیه بر حسن و  رو، فقهای عدلی ازاین) ٢۴٣، ص۴، ج١۴٣۴.(مظفر، است
دانند کـه ریشـه  تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک تکلیف شرعی می وجوب حفظ نظام را نه
 )١٢٧، ص١٣٩٩(سلطانی رنانی،  .در عدالت الهی دارد

کید بر این معنا به روشنی دیده می وَلاَ يُفْسِـدُوا فِي ﴿شـود. آیـاتی چـون  در قرآن کریم نیز تأ
رْضِ نَعْدَ إصِْلاَحِهَا

َ ْ
َ لاَ يُحبُِّ المُْفْسِدِينَ ﴿و  )۵۶(اعراف آیه  ﴾الأ ، اختلال در )٧٧(قصص آیه  ﴾إنَِّ ابَّ

اند و بـر وجـوب جلـوگیری از آن دلالـت دارنـد.  دانسته» الارض فساد فی«نظام را از مصادیق 
 .اند کـه شـارع مقـدس آن را تأییـد کـرده اسـت مفسران این آیات را بیانگر حکم عقـل دانسـته

همچنین روایات بسـیاری در ایـن بـاب وجـود دارد؛ از جملـه ) ٧٣٢، ص۵، ج١۴١٧ (طباطبایی،
البلاغـه،  (نهج »لاَ بُدَّ للِنَّـاسِ مِـنْ أَمِـيرٍ بَـرٍّ أَوْ فَـاجِرٍ «که فرمود،  السلام) (علیهفرمایش امیرالمؤمنین

 ومرج است. دهنده ضرورت وجود نظم سیاسی و پرهیز از هرج که نشان )۴٠خطبه 

ه فقهی امامیه، این قاعده مبنایی برای بسیاری از احکام شرعی و حکـومتی محسـوب در اندیش
شود. فقها وجوب برخی از واجبات کفایی مانند اجتهاد، قضاوت، جهاد و حتی ولایت فقیه را از  می

اند؛ چراکه بدون وجود مجتهد، قاضی یا والی عادل، جامعه دچار اخـتلال و  باب حفظ نظام دانسته
همچنین بسـیاری از فقهـای ) ١٣٧، ص٢، ج١۴٢٠؛ انصاری، ٧٩، ص١٣٢٧(نائینی، هد شد. فساد خوا

اند و آن را بر سایر احکـام  معاصر، استمرار نظام اسلامی را لازمه حفظ دین و مصالح جامعه دانسته
 )١۴٩، ص١۴١٣؛ سبحانی، ٧۶تا، ص (سیستانی، بیاند.  فردی مقدم شمرده

نگاه فقه امامیه مطلق نیست، بلکه مقیـد بـه مشـروعیت و حال، وجوب حفظ نظام از  بااین
عدالت است. نظامی که بر ظلم و ستم استوار باشد، حفظش واجب نخواهد بود، مگر از بـاب 

ترتیب، ایـن قاعـده نـه ابـزار توجیـه  ضرورت و برای پیشگیری از فتنه و فروپاشی جامعه. بـدین
چارچوب مقاصد شریعت است. به تعبیر قدرت، بلکه ضامن بقای عدالت و نظم اجتماعی در 
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تر، قاعده وجوب حفظ نظام، حلقه اتصال میان عقلانیت فقهی، عدالت الهی و مصلحت  دقیق
تواند نقش بنیادین این اصل را در نظام فقه حکومتی معاصر آشکار  عمومی است و تبیین آن می

 )۶۵، ص١٣٨٩؛ جعفرپیشه، ٢۶ص ،١۴٢۵. (سیفی مازندرانی، سازد

 تندات نقلی و عقلی قاعده. مس٢

 دلیل قرآنی. ٢-١

ترین منبع نقلی شریعت اسلامی، بر ضرورت حفـظ نظـم و پرهیـز از فسـاد و  قرآن کریم، مهم
کید دارد. در آیاتی چون  هرج رْضِ نَعْدَ إصِْـلاَحِهَا﴿ومرج تأ

َ ْ
و  )۵۶(اعـراف آیـه  ﴾وَلاَ يُفْسِدُوا فِي الأ

َ لاَ يُحبُِّ ﴿ بـه کـار رفتـه » صـلاح«در مقابـل » فساد«ی  ، واژه)٧٧(قصص آیه  ﴾المُْفْسِدِينَ إنَِّ ابَّ
است و این تقابل، در حقیقت بیانگر ضرورت حفـظ نظـام اجتمـاعی و اخلاقـی بشـر اسـت. 

اند  زدن اعتدال و نظم در جامعه دانسـته مفسران، از جمله راغب اصفهانی، فساد را هر نوع برهم
بنابراین، از ) ٢٧٢، ص١۴١٢. (راغب اصفهانی، رود و آرامش از میان می ی آن، عدالت که در نتیجه

نظمی و اختلال در ساختار جامعه، مصداق فسـاد اسـت کـه شـارع از آن  نگاه قرآن، هرگونه بی
 نهی کرده است.

نزَْجْاَ مَعَهُمُ الْ ﴿ی دیگری آمده است،  در آیه
َ
رْسَلنَْا رُسُلنََا باِكَْيِّنَاتِ وَأ

َ
كِتَابَ وَالمِْيزاَنَ Ǿَِقُـومَ لقََدْ أ

نویسـد مقصـود از  . علامـه طباطبـایی در تفسـیر المیـزان می)٢۵(حدیـد آیـه  .﴾اجَّاسُ باِلْقِسْطِ 
 .ای است کـه روابـط انسـانی در آن بـر تعـادل و انصـاف اسـتوار اسـت ، نظام عادلانه»قسط«

نظـم و عـدالت، هـدف نهـایی دهد که برپایی  این آیه نشان می) ٧٣٢، ص۵، ج١۴١٧(طباطبایی، 
بعثت پیامبران بوده است؛ و چون شریعت در پی تحقق این هدف است، حفـظ نظـام جامعـه، 

ی  دیگـر، اخـلال در نظـام اجتمـاعی، در زمـره آیـهدر  شود. غایت تشریع احکام محسوب می
ِ ﴿شمرده شده است، » الارض افساد فی«گناهان بزرگ و از مصادیق  َّȆمَا جَزَاءُ ا َ إغَِّ ينَ يُحاَربُِونَ ابَّ

رْضِ فَسَادًا...
َ ْ
گویـد،  . مکارم شـیرازی در تفسـیر نمونـه می)٣٣(مائده آیه  ﴾وَرَسُوȄَُ وَيسَْعَوْنَ فِي الأ

مقصود از افساد در این آیه، ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی است که جامعه را از امنیت و 
پـس هـر عملـی کـه نظـم اجتمـاعی را ) ٧٢۴، ص١ج، ١٣٧١(مکارم شیرازی،  .کند ثبات تهی می

تنها  ، آیات قرآن کریم نهبدین ترتیب شود. و رسول او تلقی می باخداتهدید کند، در حکم جنگ 
کید دارند، بلکه آن را با مفاهیم عـدالت، قسـط، صـلاح و مقابلـه بـا  بر حفظ نظام اجتماعی تأ

ف نهایی شریعت و از واجبات قطعـی دینـی زنند. نتیجه آنکه حفظ نظام، از اهدا فساد پیوند می
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است. بنابراین، هر قانونی یا رفتاری که به فروپاشـی نظـم عمـومی بینجامـد، در منطـق قـرآن، 
ی ضروری تحقق عدالت و ایمـان  محکوم و حرام است و شارع مقدس، برقراری نظم را مقدمه

 )١۴٩، ص١۴١٣(سبحانی،  د.دان می

 دلیل روایی. ٢-٢

کید بر ضرورت نظم و رهبری در جامعه، پایهروایات اسلامی  ی وجـوب حفـظ  های قاعده با تأ
النَّاسُ لا يَصْـلُحُونَ إلاَِّ «نقل شده است،  وآله) علیه الله (صلیاند. از پیامبر اکرم نظام را استوار ساخته

 )٧٩، ص٢، ج١۴٠٨(السـیوطی،  .یابنـد ؛ یعنی مردم جز با وجود رهبری واحد سامان نمی»برَِأْسٍ 

دارد که جامعه بدون مدیریت و نظام سیاسی منسجم، دچار فسـاد و  این روایت آشکارا بیان می
ی سیاسـی بلکـه حیثیـت  تنها جنبـه شود. در اندیشه اسلامی، وجود امام یا حاکم، نـه تفرقه می

 گردد. ی آن، عدالت و نظم برقرار می واسطه عبادی و اخلاقی دارد؛ زیرا به

ما هـیچ امتـی را نیـافتیم کـه بـدون «فرماید،  نیز در حدیثی بنیادین می )السلام (علیهامام رضا
، ٢، ج١۴١۵(صـدوق،  .»رئیس و قیم باقی مانده باشد؛ زیرا قـوام دیـن و دنیـا بـه وجـود اوسـت

دهد که وجود حاکم و حکومت، شرط بقـای اجتمـاع و اسـتمرار  این سخن نشان می) ٣۵٧ص
مانـد  اجرایی و رهبری باشد، احکام شریعت معطل میحیات دینی است. اگر جامعه فاقد نظام 

 رود. و عدالت از میان می

لاَ بُدَّ للِنَّاسِ مِـنْ أَمِـيرٍ «فرماید،  می ۴٠در خطبه  السلام) (علیهالبلاغه نیز امیرالمؤمنین در نهج
، ۴٠، خ١۴١٠(سید رضـی،  .شود گسیختگی جامعه می ، زیرا نبود حاکم موجب ازهم»بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ 

این بیان، بر ضرورت نظم اجتماعی دلالت دارد، حتـی اگـر در شـرایطی، حکومـت از ) ١٣ص
ومـرج و  عدالت کامل برخوردار نباشد. از منظر فقه امامیه، وجود حداقلی از نظم، برتر از هرج

در پاسخ به پرسشی دربـاره قیـام  السلام) (علیهافزون بر این، امام صادق فروپاشی اجتماعی است.
ومـرج و اخـتلال نظـام مـردم شـود، جـایز  اگر قیـام موجـب هرج«ه حکومت وقت فرمود، علی

ایـن روایـت، اصـل عقلایـی تقـدم نظـم بـر منـافع  )۴۴١، ص١١، ج١۴١۴(حر عاملی،  .»نیست
دهد که حتـی اعمـال واجـب نیـز اگـر موجـب  کند و نشان می شخصی یا گروهی را تثبیت می

بنـابراین، از دیـدگاه روایـات، حفـظ نظـام، واجبـی ؛ فروپاشی نظم گردد، مشروع نخواهد بود
 گیرد. گاه مورد رضایت شارع برای ترک قرار نمی مستقل و فراگیر است که هیچ
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 دلیل عقلی. ٢-٣

از دیدگاه عقل عملی، نظم و قوام اجتماعی از ضروریات بدیهی حیات انسانی اسـت. انسـان، بـه 
بدون ساختار اجتماعی ممکن نیست. عقـل الطبع است و حیات او  حکم فطرت، موجودی مدنی

ومرج  کند که هر رفتاری که موجب استقرار نظم شود، حسن و هر آنچه سبب هرج سلیم حکم می
ثباتی گردد، قبیح است. فقهای امامیـه، از جملـه مظفـر، ایـن حکـم را از مسـتقلات عقلیـه  و بی
ی حفـظ  از همـین رو، قاعـده) ٢۴٣، ص۴، ج١۴٣۴(مظفـر، اند که نیاز به تأیید شرع نـدارد.  دانسته

ی عقل و سپس در نصوص شرعی تثبیت شده است. عقل همچنین حکـم  نظام، نخست در حوزه
کند که اگر میان حفظ نظام و اجرای برخی احکام فرعی تزاحم پـیش آیـد، حفـظ نظـام مقـدم  می

و  »لواجبات الأكيـدةحفظ النظام من ا«نویسد،  در تبیین این قاعده می الله) (رحمهاست. امام خمینی
ایـن حکـم ) ۶۶٠، ص١، ج١۴٢١(امـام خمینـی، اختلال امور مسلمین از مبغوضات شـارع اسـت. 

دهد که اساس شریعت بر حکمت و مصـلحت عمـومی اسـتوار اسـت و هـیچ  عقلانی نشان می
 تواند مطلوب شارع باشد. حکمی که به فروپاشی نظم اجتماعی بینجامد، نمی

اری از مقاصد شریعت همچون عدالت، امنیت، قضـاوت و امـر بـه از نظر عقلی، تحقق بسی
معروف، متوقف بر وجود نظام اجتماعی است. بدون نظم، نه عدالت ممکن است و نه حفظ دیـن 

دانـد و  و جان و مال مردم؛ بنابراین، عقل، وجوب حفظ نظام را شرط تحقق تمامی مقاصد دین می
 )١٣٢، ص١٣٩٩(سلطانی رنانی، کند.  لمداد میآن را از مقدمات ضروری هر تکلیف شرعی ق

تواند حکم به وجوب حفظ  تنهایی می ی حقوق اسلامی، عقل به در نهایت، از دیدگاه فلسفه
از احکـام بـدیهی عقـل عملـی اسـت. ایـن » قبح اختلال نظام«ی  نظام صادر کند، زیرا قاعده

دهـد کـه عقـل، در کنـار  ن میی احکام اجتماعی در فقه امامیه است و نشـا قاعده، مبنای همه
 وحی، یکی از دو ستون بنیادین نظام شریعت است.

 دلیل سیره عقلا. ٢-۴

ی امضایی در اصول فقه است که دلالت بر پـذیرش عملـی  ترین ادله ی عقلا، یکی از مهم سیره
ها، فارغ از دین و فرهنـگ،  ها نسبت به یک اصل عقلانی دارد. در طول تاریخ، تمام ملت انسان

ای بـدون قـانون و سـاختار، پایـدار  اند. هیچ جامعـه نظم و قانون را اساس بقای اجتماع دانسته
نمانده است. از این منظر، حفظ نظام، نه یک حکم قراردادی، بلکه ضرورتی فطری و همگـانی 

کنند و هر  ثباتی شود، نکوهش می ومرج و بی است. عقلای عالم، هر رفتاری را که موجب هرج
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 )٢٨، ص١۴٢۵(سیفی مازندرانی،  .نمایند دهنده را ستایش می ماناقدام سا

عنوان یکی از دلایل قطعی وجوب حفظ نظام پذیرفتـه شـده اسـت.  در فقه امامیه، این سیره به
ای را  ترینِ عاقلان است، چنین سـیره فقها بر این باورند که شارع مقدس، چون خود حکیم و عاقل

ای به بیان دیگـر، بنـ) ١۴٩، ص١۴١٣(سبحانی، گاه آن را ردع ننموده است.  تأیید و امضا کرده و هیچ
ی عقـلا  ی عقلی و نقلی است. از آثار سیره تنها منبع مستقل، بلکه مؤید ادله عقلا بر حفظ نظم، نه

این است که هرگونه اقدامی که به فروپاشی نظم اجتماعی بینجامد، از نظر شرع نیز ممنوع اسـت؛ 
روی از عقـل مدت سازگار باشـد. شـارع، بـه پیـ ها یا منافع کوتاه حتی اگر در ظاهر با برخی آزادی

ها، اختلال در نظام را قبیح و حرام دانسته است؛ بنابراین، وجوب حفظ نظـام، یکـی  جمعی انسان
از احکام امضایی است که ریشه در طبیعت اجتماعی بشـر دارد. در نتیجـه، بنـای عقـلا و حکـم 

مقـدس،  عقل در این زمینه، با آیات و روایات کاملاً هماهنگ است. در نگاه فقه اسـلامی، شـارع
همان مسیر عقلای بشر را در حفظ نظم اجتماعی پذیرفته است. این هماهنگی میان عقل، نقـل و 

عنوان یکـی از ارکـان فقـه  ی حفظ نظـام دارد کـه از آن بـه سیره، دلالت بر بداهت و قطعیت قاعده
ان زمـ ی وجـوب حفـظ نظـام، هم ی یادشـده، قاعـده شود. با توجه به ادله اجتماعی اسلام یاد می

آید. قرآن کریم، با تأکیـد بـر  شمار می مستند به عقل و نقل است و از بدیهیات شریعت اسلامی به
کند؛ روایات نیز وجـود  ، نظم را هدف نهایی شریعت معرفی می»فساد«و نهی از » صلاح«مفهوم 

هی دانند؛ و عقل و سیره عقلا، با حکـم بـدی حکومت و نظم اجتماعی را شرط بقای دین و دنیا می
سان، میان عقلانیت بشری و وحی الهـی، وحـدت مبنـا در  کنند. بدین خود، این قاعده را تأیید می

ای فقهـی،  تنها قاعده نه» ی وجوب حفظ نظام قاعده«ضرورت حفظ نظام برقرار است. نتیجه آنکه 
ی اجتماعی اسلام است که ضامن تحقق عدالت، امنیت و مصلحت عمومی در  بلکه اصل فلسفه

باشد. این قاعده در تزاحم میان احکام، ملاک تقدم دارد و هر حکمی که با حفظ نظـام  ه میجامع
، ١٣٨٩؛ جعفرپیشـه، ٢١٩، ص١، ج١۴٢١(امـام خمینـی، ناسازگار باشد، از مشروعیت سـاقط اسـت. 

ی حفظ نظام را باید پیوندگاه عقل، شریعت و عدالت دانسـت؛ اصـلی  ترتیب، قاعده بدین) ۶۵ص
 حیات فقهی و اجتماعی امت اسلامی ناممکن خواهد بود. که بدون آن،

 . جایگاه قاعده وجوب حفظ نظام در نظام فقهی٣

از قواعد کلان فقهی است که در میان دیگر قواعد عامه، جایگـاه » وجوب حفظ نظام«ی  قاعده
تنها  ای در تمام ابواب فقهی جاری است. اهمیت آن در این است که نه گونه زیرساختی دارد و به
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خود یک قاعده مستقل است، بلکه بسیاری از احکام فرعی، اصول عملی و حتی قواعـد دیگـر 
شوند. فقهای امامیه بر این باورند که اگر نظم اجتمـاعی از میـان  بر اساس آن تفسیر و تنظیم می

رو، حفظ نظام از واجبات مؤکد عقلـی و  شود؛ ازاین برود، اساس تکالیف شرعی نیز متزلزل می
 )۶۶٠، ص١، ج١۴٢١(امام خمینی،  .رعی شمرده شده و مقدم بر احکام جزئی استش

ی واجبات نظامیه، این قاعده کارکرد آشکاری دارد. واجبـات نظامیـه، آن دسـته از  در حوزه
ها متوقف اسـت؛ ماننـد قضـاوت،  وظایفی هستند که استمرار حیات اجتماعی مسلمانان بر آن

ی حفظ نظام، وجوب کفـایی  عمومی جامعه. فقها بر اساس قاعده ی امور و اداره تعلیم، امنیت
لولا النظام لاختلّـت «کند،  اند. صاحب جواهر تصریح می بسیاری از این امور را استنباط کرده

(نجفـی،  .شـود ومرج کشیده می ؛ یعنی اگر نظام برقرار نباشد، زندگی مردم به هرج»أمور الناس
هـا موجـب  جام این واجبات، واجب کفـایی اسـت و تـرک آنرو، ان ازاین) ١۴١، ص٢١، ج١٣۶٧

 اخلال در نظام عمومی و در نتیجه، حرمت شرعی است.

شـود.  ی حفظ نظام، در بـاب قضـا و داوری مشـاهده می ی قاعده یکی از مصادیق برجسته
اند، زیرا بـدون وجـود  ی همین قاعده استوار کرده فقها حکم به وجوب کفایی قضاوت را بر پایه

گـردد. شـیخ  اضی و دستگاه قضایی عادل، حقوق مردم پایمال و عدالت اجتماعی مختـل میق
کند که ترک آن موجب بـروز  داند و بیان می می» ضروری برای حفظ نظام«انصاری، قضاوت را 

ی حفظ  ترتیب، قاعده بدین) ١٣٧، ص٢، ج١۴٢٠(انصاری،  .شود ظلم، نزاع و فساد در جامعه می
 ی استمرار عدالت اجتماعی است. لت تشریع وجوب قضاوت و پایهنظام در اینجا، ع

تنها بـرای  کننده دارد. جهاد ابتـدایی و دفـاعی، نـه در باب جهاد نیز، این قاعده نقشی تعیین
دفاع از سرزمین اسلامی بلکه برای صیانت از نظم و امنیت جامعه واجب دانسته شـده اسـت. 

موجب ضـعف مسـلمانان و فروپاشـی نظـم اجتمـاعی  اند که اگر ترک جهاد فقها تصریح کرده
ازایـن ) ٧٩، ص١٣٢٧(نـائینی،  .شـود ی حفظ نظام واجب عینـی می گردد، جهاد به حکم قاعده

منظر، جهاد تنها ابزار دفاع از مرزهـا نیسـت، بلکـه ضـامن بقـای سـاختار اجتمـاعی و اقتـدار 
 سیاسی امت اسلامی است.

آیـد. امـام  شـمار می نظام مبنای نظری ولایت فقیـه به ی حفظ ی فقه حکومتی، قاعده در عرصه
ومـرج  مانـد و هرج کند که بدون حکومت، احکـام اسـلام معطـل می تصریح می اللـه) (رحمهخمینی

حفظ نظـام از «رو، تأسیس حکومت اسلامی واجب است، زیرا  شود؛ ازاین جایگزین نظم دینی می
به ) ۶٢٠، ص٢، ج١٣٧٣(امام خمینی، ». غوضه استواجبات مؤکده و اختلال امور مسلمین از امور مب
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سـان،  ی ولایت فقیه، استمرار نظم اجتماعی و تحقق عدالت شـرعی اسـت. بدین بیان دیگر، فلسفه
 شود. ی جامعه تلقی می ی فقهی ساختار حکومت اسلامی و اداره این قاعده، پشتوانه

ث اساسـی در فقـه تطبیقـی نیز از مباحـ» نفی ضرر«ی  ی حفظ نظام با قاعده نسبت قاعده
ی حفظ نظـام، نـاظر بـه  است. هرچند هر دو قاعده بر دفع مفسده و ضرر تکیه دارند، اما قاعده

بیشتر بر زیان فردی متمرکـز اسـت. هرگـاه » نفی ضرر« که درحالیضرر کلان اجتماعی است، 
ی حفـظ نظـام،  تعارضی میان نفع شخصی و مصـلحت جمعـی پدیـد آیـد، بـه حکـم قاعـده

 .تـرین ضـررها و مفاسـد اسـت لحت عمومی مقدم خواهد بود؛ زیرا اختلال نظام از بزرگمص
تر از نفی ضرر دارد  ای گسترده در نتیجه، این قاعده، دایره) ٣٧، ص١٣٩٢(جعفری هرندی و عرب، 

 شود. و گاه علت و مبنای آن تلقی می

ی نفی حرج، درصدد  قاعدهقابل توجه است. » ی نفی حرج قاعده«همچنین ارتباط این قاعده با 
دنبال جلوگیری از فروپاشی  ی حفظ نظام، به های غیرمتعارف از مکلف است؛ اما قاعده رفع مشقت

ی نفی حرج در سطح فردی، موجب اختلال در نظم عمومی  نظم اجتماعی است. اگر اجرای قاعده
دهند که هیچ امری  ی میشود، حفظ نظام بر آن مقدم است؛ زیرا عقل و شرع هر دو بر این امر گواه

 )١۴٩، ص١۴١٣(سبحانی، تواند مشروع باشد.  که نظام جامعه را متزلزل کند، نمی

ی فقهـی اهمیـت دارد.  نیز از نظر فلسفه» ی نفی ظلم قاعده«ی حفظ نظام با  ی قاعده رابطه
ی نفی ظلم، ریشه در اصل عدل الهی دارد و مقتضای آن این است که هیچ حکم شـرعی  قاعده

نظمی و فروپاشی اجتماعی خود نـوعی ظلـم عـام  عدالتی بینجامد. چون بی باید به ظلم و بین
(سـلطانی  .ی نفـی ظلـم اسـت ی حفظ نظام در واقع بُعد اجتماعی و عینی قاعـده است، قاعده

به بیان دیگر، حفظ نظام تحقق عینی عـدالت در سـطح جامعـه اسـت و ) ١٣٠، ص١٣٩٩رنانی، 
 عدل و وقوع ظلم جمعی است.مثابه نفی  نقض آن به

کنـد.  ی حفظ نظام از حیث کارکرد، نقش پیوندی میان فقه فردی و فقه اجتماعی ایفـا می قاعده
دهند.  احکام عبادی و فردی، بدون وجود نظم و انسجام اجتماعی، تأثیر مطلوب خود را از دست می

ت، امر به معروف و نهـی از منکـر، ی نماز جمعه، زکا فقها معتقدند بسیاری از احکام، از قبیل اقامه
ی تحقق مقاصد شریعت در  رو، حفظ نظام زمینه کنند. ازاین تنها در پرتو نظام اجتماعی معنا پیدا می
 )۶۵، ص١٣٨٩(جعفرپیشه، ابعاد عبادی، اقتصادی و اخلاقی است. 

ی حفظ نظام در فقه اسلامی، جایگاه یک اصل مادر است که در مقام  در نهایت، جایگاه قاعده
ی عقل و نقل استوار است، در  شود. این قاعده در عین حال که بر پایه تزاحم بر سایر قواعد مقدم می
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ی ابواب فقهی از عبـادات تـا سیاسـات جریـان دارد و مـلاک مشـروعیت بسـیاری از احکـام  همه
ی اتصـال عقلانیـت  ی وجوب حفظ نظام، حلقـه توان گفت قاعده ترتیب، می ومتی است. بدینحک

دهی  فقهی با عدالت و مصلحت عمومی است؛ اصلی که بدون آن، فقه اجتماعی اسلام توان سامان
 )١۴٩، ص١۴١٣؛ سبحانی، ٢۶، ص١۴٢۵(سیفی مازندرانی، ی دینی را نخواهد داشت.  جامعه

 و تطبیقی قاعده وجوب حفظ نظام های فقهی . دیدگاه۴

شـود کـه  عنوان اصلی عقلایی و شـرعی تلقـی می به» وجوب حفظ نظام«ی  در فقه امامیه، قاعده
مبنای بسیاری از احکام اجتماعی و حکومتی است. فقهای شیعه بر این باورند که شـارع مقـدس، 

ظ نظـم و قـوام جامعـه از رو، حفـ ومرج و فروپاشی اجتماعی راضی نیست؛ ازاین گاه به هرج هیچ
آیـد و عقـل  ضروریات شریعت است. از نگاه امامیه، این قاعده از مستقلات عقلیـه بـه شـمار می

کند، ولی در عـین حـال، آیـات و روایـات نیـز آن را تأییـد و امضـا  تنهایی بر آن حکم می سلیم به
ستنباط، هرجا اخـتلال نظـام ترتیب، فقیه در مقام ا بدین) ۶۶٠، ص١، ج١۴٢١(امام خمینی، اند.  کرده

 دهد، هرچند نص خاصی در آن مورد وجود نداشته باشد. را ببیند، حکم به منع آن می

تر  در دیدگاه فقهای امامیه، وجوب حفظ نظام نه صرفاً در معنای سیاسی بلکه در معنای عام
قتصـادی، رود. نظام در اینجـا بـه معنـای همـاهنگی در روابـط ا کار می اجتماعی و معیشتی به

امنیتی و حقوقی جامعه است. فقهای متقدم مانند علامه حلی و شهید اول، وجوب قضا، جهاد 
اند، زیرا بدون این عناصر، قوام زندگی اجتماعی از بـین  و تعلیم را از مصادیق این قاعده دانسته

در فقــه معاصــر نیــز، ) ٣۵۶، ص١۴٠٣؛ ســعدی و باباخــانی، ٧٢، ص٢، ج١۴٢١(حلــی،  .رود مــی
عنوان  اند و آن را به الله سبحانی، حفظ نظام را از واجبات مؤکده دانسته الله سیستانی و آیت آیت

 )١۴٩، ص١۴١٣(سبحانی،  .اند ملاک ثبات جامعه اسلامی معرفی کرده

وجـوب اطاعـت از «اما در فقه اهل سنت، گرایش بـه حفـظ نظـام بیشـتر در قالـب اصـل 
طرح شده است. فقهای اهل سنت، با اسـتناد بـه احـادیثی م» لزوم اجتناب از فتنه«یا » سلطان

را ـ  ولـو غیـر عـادلـ  اطاعـت از حـاکم »اسمع و اطع و إن ضرب ظهرک و أخذ مالک«نظیر 
در این دیدگاه، حفظ نظام سیاسی و جلوگیری از ) ٩٨تا، ص (غزالی، بی .دانند شرط حفظ نظم می

تـرین  ومـرج و شـورش، بزرگ ر ایشـان، هرجتر از عدالت در حاکم است؛ زیرا در نظ فتنه، مهم
ی سیاسـی دارد تـا  بنابراین، حفظ نظام در فقه اهـل سـنت، بیشـتر جنبـه؛ فساد اجتماعی است

 اجتماعی و بر محور بیعت و اطاعت از قدرت حاکم است.
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تفاوت اصلی دو مکتب در این است که در فقه امامیه، مشروعیت حفظ نظام بـه عـدالت و 
خود مطلوب است،  خودی در فقه اهل سنت، نظم به که درحالیتگی دارد؛ مشروعیت حاکم بس

حتی اگر حاکم ظالم باشد. از نظر امامیه، حفظ نظـامِ جـائر تنهـا در حـد جلـوگیری از فتنـه و 
کنـد کـه  تصـریح می اللـه) (رحمهفروپاشی جامعه جایز است، نه از باب تأییـد آن. امـام خمینـی

(امـام  .»ر آنکه ترک آن به اختلال نظـام مسـلمین بینجامـدحفظ نظام جائر واجب نیست، مگ«
ی شیعی، مقید به مشروعیت و  به بیان دیگر، حفظ نظام در اندیشه) ۶٢٠، ص٢، ج١٣٧٣خمینی، 

 عدالت است و هر نظامی که این دو را فاقد باشد، استمرارش ارزشی ندارد.

قدرت سیاسی تفسیر شـده  بیشتر به نظم حکومتی و ثبات» نظام«در فقه اهل سنت، مفهوم 
» فتنه«حرام دانسته شده، چون موجب ـ  ولو غیر عادلـ  است. بنابراین، هرگونه خروج بر حاکم

جوزی، اطاعت از حاکم را ولـو فاسـق، شـرط بقـاء  تیمیه و ابن گردد. ابن و فروپاشی جامعه می
در ) ٣٧۴، ص١۴٢۴میـه، تی (ابن. شـمرند دانند و قیام علیه او را منجر به فسـاد اعظـم می امت می

نتیجه، در این نگرش، عدالت حاکم امری ثانوی است و نظم سیاسی، اولویت مطلق دارد. این 
شود، اما در عین حال، گاه به سکوت  ومرج می نگاه، اگرچه موجب جلوگیری از شورش و هرج

 در برابر ظلم نیز منجر شده است.

محور، حفـظ نظـام را در چـارچوب  و عدالتگرایانه  در مقابل، فقه امامیه با رویکردی عقل
کند. در این نگرش، نظم مطلوب، نظمی است که در خـدمت عـدالت و  عدالت الهی معنا می

مصالح عمومی باشد. اگر نظام سیاسی از عدالت فاصله گیرد، حفظ آن مشروع نخواهـد بـود. 
ضـمانت تحقـق عـدالت  ی حفظ نظام در فقه شیعه، نه ابزار تثبیت قدرت، بلکه بنابراین، قاعده

اجتماعی است. چنین برداشتی، این قاعده را از سطح یک ضرورت سیاسی به اصل فلسفی در 
 )١٣٠، ص١٣٩٩(سلطانی رنانی،  .دهد فقه اجتماعی ارتقا می

توان گفت، هر دو مکتب امامیه و اهل سنت در اصل ضرورت حفظ نظام  بندی می در جمع
غایت آن اختلاف دارند. اهل سنت حفـظ نظـام را غایـت در خـود اند، اما در مبنا و  داستان هم
شـمارند.  ای برای تحقق عدالت و اجرای احکام الهی می دانند، حال آنکه امامیه آن را وسیله می

به همین سبب، در فقه امامیه، مشروعیت حکومت، شرط وجوب حفظ نظام است؛ اما در فقـه 
ترتیب، فقه  شود. بدین خود واجب شمرده می خودی بهـ  ولو غیر عادلـ  اهل سنت، نظم سیاسی

ی حفـظ نظـام را در چـارچوب  شیعی با تکیـه بـر عقـل، عـدالت و مقاصـد شـریعت، قاعـده
 کند. مشروعیت دینی و اخلاقی تفسیر می
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 . کارکردهای معاصر قاعده وجوب حفظ نظام۵

اسـتنباط احکـام  در فقه معاصر، به یکی از مبـانی اساسـی بـرای» وجوب حفظ نظام«ی  قاعده
حکومتی و اجتماعی تبدیل شده است. این قاعده دیگر صرفاً یک اصل نظـری در فقـه نیسـت، 

ی عمل، مبنای تصمیمات کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران و سایر جوامـع  بلکه در عرصه
کنـد کـه  در تبیـین فقـه حکـومتی، تصـریح می الله) (رحمهاسلامی قرار گرفته است. امام خمینی

ی جامعه شـود، مـورد  و هر آنچه موجب اختلال در اداره» حفظ نظام از اوجب واجبات است«
از این رو، این قاعده امروزه نه تنها مبنای ) ٢١٩، ص١، ج١۴٢١(امام خمینی،  .رضای شارع نیست

 شود. ی کشور، بلکه معیار مشروعیت اقدامات حکومتی تلقی می اداره

ی نظـری ولایـت فقیـه محسـوب  حفـظ نظـام، پشـتوانهی  ی فقه حکومتی، قاعده در حوزه
، نه یک مقام تشـریفاتی، بلکـه نهـادی بـرای الله) (رحمهشود. ولایت فقیه در نگاه امام خمینی می

کید می» البیع«حفظ انسجام و استمرار نظام اسلامی است. ایشان در  کند که بدون حکومت  تأ
شـود؛ پـس تأسـیس و  ومـرج می ر هرجاسلامی، اجرای احکام دین ممکن نیست و جامعه دچا
این ) ۶١٩، ص ٢، ج١٣٧٣(امام خمینی،  .حفظ حکومت اسلامی از باب حفظ نظام واجب است

ی جامعـه تبـدیل کـرده و  برداشت، ولایت فقیه را از یک بحث فردی به اصل ساختاری در اداره
 ی حفظ نظام را مبنای فقه حکومتی قرار داده است. قاعده

ی حفظ نظام، مبنای احکام مرتبط بـا دفـاع، مقابلـه بـا فتنـه و حفـظ  قاعده در بُعد امنیتی،
اند که هرگونه اقـدامی کـه امنیـت عمـومی را  ی اسلام است. فقهای معاصر تصریح کرده بیضه

بـه ) ١۴٩، ص١۴١٣(سـبحانی،  .باشد تهدید کند، از مصادیق اختلال نظام است و شرعاً حرام می
ها از احکـام واجـب کفـایی  حفظ نظم داخلی و مقابله بـا شـورشهمین دلیل، دفاع از مرزها، 

شود. در فقه سیاسی معاصر، حفظ امنیت اجتماعی، مصداق روشـن وجـوب حفـظ  دانسته می
نظام است و حتی در تزاحم با برخی حقوق فردی، اولویت با امنیت جمعی خواهـد بـود؛ زیـرا 

 مصلحت جامعه بر مصلحت فرد مقدم است.

کنـد. بسـیاری از احکـام  صاد اسلامی نیز، این قاعده نقشی بنیـادین ایفـا میی اقت در حوزه
مالی مانند زکات، خمس، حرمت احتکار، تحـریم ربـا و لـزوم پرداخـت مالیـات شـرعی، در 

فرمایـد،  می السـلام) (علیهاند. امـام صـادق راستای حفـظ نظـام اقتصـادی جامعـه تشـریع شـده
کنـد، زیـرا موجـب اخـتلال در نظـام  و از آن نهی می »الاحتكار يؤدی إلی الفساد فی الأرض«

بنابراین، تنظیم بازار، جلوگیری از تـورم، ) ٣١٢، ص١٢، ج١۴١۴. (حر عاملی، معیشتی مردم است
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ی  ی ثروت و حمایت از اقشار ضعیف، همه از مصادیق اجـرای قاعـده نظارت بر توزیع عادلانه
 حفظ نظام در اقتصاد معاصر است.

ای نیز، فقها بر این باورند که انتشار مطـالبی کـه موجـب تضـعیف  فرهنگی و رسانهدر بُعد 
ی حفظ نظام است.  ایمان، اختلاف یا سستی در ساختار جامعه اسلامی شود، مخالف با قاعده

نشر اخباری که موجب ضعف نظام اسلامی گردد، جایز «نویسد،  الله صافی گلپایگانی می آیت
ی  تنها در عرصـه ترتیب، حفـظ نظـام نـه بـدین) ۴١١، ص٢، ج١٣٩٢ی، (صافی گلپایگـان .»نیست

عنوان یک تکلیف شرعی مطـرح  ای نیز به ی فرهنگی و رسانه سیاسی و اقتصادی، بلکه در حوزه
 شود. است؛ چراکه فروپاشی فرهنگی نیز نوعی اختلال نظام تلقی می

الت جمعی است. قانون، گذاری و اجرای عد ی اجتماعی، این قاعده اساس قانون در عرصه
ی حفظ نظام بر ضـرورت وجـود  و چون قاعده ومرج است ابزار تحقق نظم و جلوگیری از هرج

کید دارد، همه ی قوانین مدنی و کیفری باید در راستای آن وضع شوند. از منظر  نظم اجتماعی تأ
 فقه حکومتی، هر قانونی کـه موجـب تضـعیف وحـدت ملـی یـا ایجـاد ناهمـاهنگی در نظـام

بنـابراین، عـدالت ) ٢۵٧، ص ١٣٧۶(کلانتـری، . اجتماعی گردد، مخالف بـا ایـن قاعـده اسـت
اجتماعی، امنیت عمومی و سلامت نهاد خانواده، همگی مصادیقی از حفـظ نظـام در جامعـه 

همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و مجمع  روند. شمار می معاصر به
ی حفظ نظام، تصمیم  وارد تزاحم میان احکام، با استناد به قاعدهتشخیص مصلحت نظام، در م

ی حفظ نظام،  دهد که قاعده گیرند. این نشان می به تعلیق یا تغییر موقت برخی احکام ثانوی می
سازی اسلامی است. در واقـع، حفـظ نظـام در  تنها مبنای نظری بلکه ابزار عملی فقه در نظام نه

یان شریعت و مصلحت عمومی است و به فقه، کارکردی پویـا و فقه جدید، ضامن هماهنگی م
 )٢۶ق، ص١۴٢۵(سیفی مازندرانی،  .مند بخشیده است زمان

ی وجوب حفظ نظام، در فقه معاصر به سطح یک اصل  توان گفت، قاعده بندی می در جمع
 ی عقلانـی و شـرعی نظـام اسـلامی، مبنـای راهبردی ارتقا یافتـه اسـت. ایـن قاعـده، پشـتوانه
دهی نهادهـای اقتصـادی،  و محـور سـامان مشروعیت ولایت فقیه، معیـار مصـلحت عمـومی

گویی بـه نیازهـای  فرهنگی و اجتماعی است. امروزه بدون توجه به این قاعده، فقه تـوان پاسـخ
ی حفظ نظـام، رمـز پویـایی فقـه  بنابراین، قاعده؛ ی مدرن را نخواهد داشت حکومت و جامعه

 های تمدن معاصر است. ی شریعت با واقعیت اسلامی و پیونددهنده
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 گیری نتیجه

ترین اصول فقه اسلامی است که جایگاه آن در میان قواعد  ی وجوب حفظ نظام از بنیادی قاعده
فقهی، جایگاهی فراتر از سایر قواعد موضوعه است. ایـن قاعـده در واقـع زیربنـای بسـیاری از 

و نقش آن در حفظ حیات و استمرار جامعه  احکام اجتماعی، اقتصادی، عبادی و سیاسی است
شود. حفظ نظام، نه صرفاً بـه معنـای نگاهـداری  بدیل محسوب می اسلامی نقشی حیاتی و بی

ساختار حکومتی، بلکه به معنـای پاسداشـت نظـم عمـومی، امنیـت، عـدالت و قـوام حیـات 
فروپاشی یا اختلال رو، در اندیشه فقهی، هیچ حکمی که منجر به  هاست. ازاین اجتماعی انسان

 تواند مطلوب شارع باشد. در نظام جامعه شود، نمی

نظام اجتماعی، همچون بدنی زنده است که اعضای آن در هماهنگی بـا یکـدیگر فعالیـت 
افتـد. شـارع مقـدس نیـز  ها گسسته شود، حیات کل پیکره بـه خطـر می کنند و اگر پیوند آن می
هنگی را بر هر امر دیگری مقدم دانسته است. از همین گذار حکیم، حفظ این هما عنوان قانون به

ی حفظ نظام، نه تنها در عرصه سیاست، بلکـه در تمـام شـئون زنـدگی اجتمـاعی از  رو، قاعده
قضاوت و جهاد گرفته تا اقتصاد، آموزش، فرهنگ و امنیت، جریـان دارد. چنـین نگـاهی نشـان 

ی  جتماعی است که قوام جامعـه را مقدمـهدهد که اسلام، دینی فردگرا نیست، بلکه مکتبی ا می
 داند. تحقق کمال فردی می

در فقه اسلامی، این قاعده حد فاصل میان احکام فردی و مصالح عمومی است. در مـوارد 
شود، زیرا بقای جامعه شرط بقای دین است. بـدون  تزاحم، حفظ نظام بر سایر احکام مقدم می

صیانت از حقوق مردم ممکـن نخواهـد بـود. ایـن نظم، اجرای احکام عبادی، تحقق عدالت و 
ی فقه حکومتی و  شود تا فقه از سطح احکام فردی فراتر رود و به عرصه قاعده در عمل سبب می

 ها جریان دارد. اجتماعی وارد شود؛ فقهی که نه در خلأ، بلکه در میدان واقعی زندگی انسان

گیری حکومـت  ی شـکل دورهی وجوب حفـظ نظـام در زمـان معاصـر، بـه ویـژه در  قاعده
تری یافته است. امـروزه ایـن قاعـده مبنـای اسـتقرار نهادهـای سیاسـی،  اسلامی، معنای عمیق

های اسـلامی،  اقتصادی و فرهنگی و ضامن وحدت و استحکام جامعه اسلامی است. در نظام
ود کـه هر تصمیم کلان، هر سیاست اقتصادی و هر قانون اجتماعی باید با این معیار سنجیده ش

ی حفظ نظـام بـه  آیا در راستای حفظ نظام و مصلحت عمومی است یا خیر. به این معنا، قاعده
 شاخصی برای مشروعیت و عقلانیت تصمیمات حکومتی بدل شده است.

کند که نظم و  ی اتصال عقل و شریعت است. عقل حکم می در بعد نظری، این قاعده حلقه
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کنـد.  ت نیـز همـین حکـم را تأییـد و امضـا میعدالت، شرط زنـدگی انسـانی اسـت و شـریع
ی حفظ نظام، نمود بارز هماهنگی میان عقلانیت بشری و هدایت الهی است.  سان، قاعده بدین

محور  این هماهنگی، فقه اسلامی را از انجماد و تحجر دور کرده و آن را به فقهـی پویـا و عقـل
 اشد.گوی نیازهای زمانه ب تواند پاسخ سازد که می تبدیل می

ی حفظ نظام، بیانگر تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی اسـت. اگـر  از سوی دیگر، قاعده
رود و فساد اجتماعی  ای منافع شخصی بر منافع جمعی غلبه کند، نظم از میان می در هر جامعه

گیرد. این قاعده با ایجاد تعادل میان آزادی فردی و مسـئولیت اجتمـاعی، از  جای عدالت را می
کند. در نتیجه، این اصـل، ضـامن عـدالت  ه در برابر خودمحوری و آشوب محافظت میجامع

 اجتماعی و سلامت اخلاقی جامعه است.

ی حفظ نظام به معنـای پاسـداری از همبسـتگی، اعتمـاد  در بعد فرهنگی و اخلاقی، قاعده
بـین بـرود،  افزایی از ای که در آن اعتماد و هم عمومی، وحدت ملی و ایمان دینی است. جامعه

هرچند از بیرون دارای ساختار سیاسی باشد، در حقیقت نظامی پایدار نخواهد داشـت. حفـظ 
بنـابراین، ؛ ای که جامعه بر آن استوار اسـت های اخلاقی و فرهنگی نظام، یعنی پاسداشت بنیان

این قاعده تنها یک دستور سیاسی یا حقوقی نیست، بلکه راهنمایی بـرای حفـظ روح جامعـه و 
 داوم حیات جمعی در پرتو ایمان و عقل است.ت

تـوان محـور میـان عقلانیـت، عـدالت و  ی وجـوب حفـظ نظـام را می در مجموع، قاعـده
آورد،  تنها اساس نظم و عدالت در جامعه اسلامی را فـراهم مـی مصلحت دانست. این قاعده نه
یی به مسائل فردی فراتـر گو بخشد. در پرتو آن، فقه از سطح پاسخ بلکه به فقه، بُعدی تمدنی می

شـود. در  بخشی حیات اجتماعی و پیشـرفت جامعـه تبـدیل می رود و به ابزاری برای سامان می
ی الهـی در زمـین  و تحقـق اراده نهایت، حفظ نظام به معنای حفظ کرامت انسان، بقای ایمـان

  ود.توجهی به آن، مساوی با فروپاشی حیات دینی و انسانی خواهد ب است؛ اصلی که بی
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